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ابراهیم حاتمی کیا )فیلمساز( یدالله صمدی )فیلمساز(      سلحشور )فیلمساز(   مهدی فقیه )بازیگر( جواد اردکانی )فیلمساز(شهید آوینی )فیلمساز(مجید مجیدی )فیلمساز(علی نصیریان )بازیگر(جمال شورجه )فیلمساز( رسول ملا قلی پور )فیلمساز( پروانه معصومی )بازیگر(محمد کاسبی )بازیگر( جهانگیر الماسی )بازیگر( داود میرباقری )فیلمساز( پرویز شیخ طادی )فیلمساز( شهریار بحرانی )فیلمساز(

دهه 70 شمســی، در کشور، در همایش ها و در بخش های 
جنبی جشنواره ها، صحبت درباره این موضوعات فراوان بود:

-آیا هنر با دین همساز است؟
- آیا دین را می توان در قالب هنر عرضه کرد؟

- آیا هنر ایدئولوژیک پذیرفتنی است؟
-آیا سیاست و هنر قابل جمع است؟

-آیا شان هنر، امتزاج با سیاست است؟
- و...

حوزه هنری یکی از همان نهادها بود که - مثلا در همایش 
»دین از چشم سینما«- تلاش می کرد با حضور اندیشمندان و 
سینماگران، از نقطه نظرات مختلف به موضوع های برشمرده، 

روی آورد.
با تاسف باید اذعان کرد که بحث درباره موضوع های یاد شده، 
منجــر به تقویت رویکرد بــه »هنر دینی«  و »هنر در خدمت 

سیاست دینی« نشد.
دلایل این نتیجه را می توان؛ طرح بحث در انزوای رسانه ای، 
درگیــر بحث نکــردن هنرمندان جوان دین مــدار، میانداری 

هنرمندان سکولار دانست!
مضحک این است؛ ما در حالی درگیر پاسخ به موضوع ها و 
پرسش های برشمرده بودیم و هستیم که اردوگاه صهیونیسم و 
عمله و وابستگان و وام داران هنری و فرهنگی آن، ضمن تقبیح 
هنر دینی و هنر ایدئولوژیک و هنر سیاســی خود؛ با جدیت و 
سخاوت)!(، هنر را در امتداد و بطن دین زمینی و سیاست ضد 

الهی و غیرانسانی، تعریف کرده اند وعرضه می کنند!
هنوز هنر هفتم، دهه اول تولد خود را تجربه نکرده بود که 
»توماس آلو ادیسون« فیلم »عرب مسخره« را  به پرده سینماها 
نشــاند. در این فیلم، اعراب مســلمان به شکلی بدوی معرفی 

می شوند و تحقیر می گردند.
هیچ منتقدی نمی تواند منکر وجه سیاسی و عقیدتی فیلم 

این مخترع جهود آمریکایی شود.
»تولد یک ملت« ساخته فرد جهودی به نام »دیوید وارک 
گریفیث« در ســال 1915 ساخته شد. این فیلم نژادپرستانه، 
اولین محصول سینمای حرفه ای آمریکا نامیده می شود و سازنده 

آن در ردیف پایه گذاران »هالیوود« معرفی می گردد.
جلوتر بیاییم!

جذابیت ژانر وسترن، پلی می شود برای وحشی نشان دادن 
سرخپوستان  - این ساکنان و مالکان واقعی سرزمین آمریکا - و 
توجیه سرکوب اینانی که نمی خواستند و نمی توانستند اشغال 

وطن و تعرض به نوامیس خود را تحمل کنند.
امثال »جان فورد« در آثارشــان مانند »جســتجوگران« 
سیاسی ترین بیانیه ها و ایدئولوژیک ترین رویکردهای هنری را 

به نمایش گذاشته اند.
به دامنه »امروز« پا بگذاریم!

هالیوود چنان با جدیت و البته حرفه ای، سیاســت و دین و 
هنر را  عرضه می کند که مخاطب ساده و از همه جا بی خبر که 
هنر هفتم را تنها ابزار سرگرمی شناخته است )بهتر بگوییم: یا به 
او شناسانده اند( تصور نمی کند مثلا اثری به نام  »آواتار« ساخته 
»جیمز کامرون«- این عمله صهیونیسم- اثری آخرالزمانی یا 

سیاسی و عقیدتی را به او تحمیل کرده است.
صهیونیسم در نهان، بر این دیدگاه پا می فشارد که با هنر، 
هر اندیشــه ای را می توان القاء نمود و اهداف کوچک و بزرگ 

دینی و سیاسی را می توان دست یافتنی پنداشت.
 در مقابل، باید حریف و دشمن را از بکار بردن سلاح هنر در 
نسبت با دین و سیاست، بازداشت و منحرف کرد. باید هنرمند 
غیرخودی غیرصهیونیســت را مجاب کرد؛ »شان هنر اجل از 
دین و سیاست است و ایدئولوژیک بودن، یعنی دوری از اصالت 
و ارزش هنر! هنرمند نباید بازیچه سیاســتمداران شــود. کار 
هنرمند تنها و تنها تصویرسازی و بازآفرینی زیبایی هاست و نه 
فراهم کردن آرزوهای پرچمداران و عالمان دین و قدرت جویان 

سیاسی!«
چنان که پیداست؛ صهیونیسم ابتدا دین الهی را به عنوان 
برنامه ای برای زندگی  درســت و عقلانی و رستگاری اخروی 
انکار می کند و ســپس آن را صرفا  به منزله ســلیقه و روشی 
برای زی گیتیانه فرو می کاهد. صهیونیســم ؛»سیاســت« و به 
طور مشــخص سیاســت دینی را نیز در اندازه شیوه نامه اداره 
زندگــی مادی تعریف می کند که لزوما عطیه آن رســتگاری 

تصور نمی شود!
واضح است؛ هنرمندی که فریب می خورد و در توهم مسموم  
فضیلت هنر نســبت به  باورمندی به دین الهی و مســئولیت 
اجتماعی و سیاسی، غرق می شود، عملا از اعتقاد و تعهد نظری 
و عملی  به ارزش های الهی و انســانی خلع می شود و هنرش 
در مسیر نفسانیت قرار می گیرد. چنین فردی نه بیدارگر است 
و نه اندیشه ساز. نه فرهنگ را تصویر می کند و نه رستگاری را 
موجب می شــود.نه نگاهی از آسمان حقیقت دارد و نه دستی 

برای اشاره به واقعیات هستی! 
این روزها در میان اصحاب سینما بحثی در گرفته است:

برخی می گویند سینمای ایران مرده است و برخی می گویند 
رمقی دارد و برخی قاطعانه از نشاط آن سخن می گویند.

مخاطب در این میان می پرسد: واقعیت چیست؟! چه کسی 
راست می گوید و در نهایت به کدام گزاره اعتماد کرد؟!

از آن چه در بخشی از این مطلب اشاره شد، می توان نتیجه 
گرفت که؛ سینمای منهای هنر متعهد، یعنی سینمای منهای 
ارزش هایی که زندگی طراز انسان خلیفه الله و رستگاری انسان را 
به ارمغان می آورد. چنین سینمایی؛ بیدارگر نیست و مسئولیت 
اجتماعی انسان را نمایش نمی دهد و القا نمی کند. انسان ها را به 
مبدا و غایت حیات اشاره نمی دهد. دل ها را به یگانگی نمی خواند. 

مخاطب را به طواغیت درون و برون عاصی نمی کند.
هنر و سینمای مرده یعنی سترون در برانگیختن انسان در 
رهایی از دام اوهام و التزامات زمینی و تار رخوت و دره تسلیم 

نفس دون!
اگرچه در سینمای ما گاه فیلم هایی چون »هور در آتش«، 
»آژانس شیشــه ای« ،»سر به مهر« و...سربرمی آورد، اما کلیت 

آن چیست؟!
آیــا دغدغه منــدی و گریــز از حدیث نفــس، و دوری از 

مطلوب های صهیونیسم، وجه غالب است؟
پاسخ منفی است و نگران کننده! یعنی ما در جهت خواست 
غیرخودی ها – خواســته و ناخواسته – گام برداشته ایم و غبار 
غفلت ســراپای ما را فرا گرفته است.می توان گفت که؛ »آری 
سینمای ما هنوز نمرده است«!... اما اگر هنر متعهد بیش از امروز 
در ســاحت هنر هفتم به جلوه درنیاید، اگر همچنان بر مرکب 
غفلت بمانیم و برانیم، اگــر همچنان هنر را از دریچه القائات 
صهیونیستی تعریف کنیم و باور نماییم و بدان پا فشاریم – از 

این حیث – بله! مرگ سینمای ایران فرا می رسد!

اگرچه در مورد منشأ وپیدایی تعزیه 
اختلافــات فراوان وجود دارد اما همه 
محققان بر سر یک نکته متفق القول 
هستند و آن اینکه اوج تکامل تعزیه 
به دوران قاجار و علی الخصوص دوره 
ناصرالدین شاه باز می گردد. چرا که در 
آن دوره ناصر الدین شاه به تعزیه علاقه 
بسیار داشت و حتی تعزیه ای دولتی به 
راه انداخت و تکیه دولت را نیز تاسیس 
کــرد. تمامی تجهیزات تعزیه خوانان 
تکیه دولت از دربار تامین می شــد و 
حتی لباس های زربافت و شمشیرهای 
جواهرنشــان از دربار به لشکر اشقیا 
داده می شــد. تعزیــه گردانان این 
دوره بهتریــن تعزیــه گردانان عصر 
خود بودند و در دربار ســمتی به نام 
معین  البکاء وجود داشت. سیّدمصطفی 
کاشانی معروف به »میرعزا« به دعوت 
ناصرالدّین  شاه از کاشان به تهران آمد 
و در اجرا و سرودن مجالس تعزیه، با 
دست اندرکاران تکیه  دولت همکاری 
کرد. ادّعا شده است که وی حدود 365 
مجلس تعزیه به عدد روزهای ســال 
سروده است که بعید به نظر می رسد. 
جدا از اینکه مجالس به جای مانده از 
میرعزا، به این تعداد نمی باشــد، باید 
اضافــه کرد که برخی از این مجالس، 
گوشه اند نه مجلس کامل و هم چنین 
برخی از مجالس منسوب به میرعزا، 
سروده  سیّد کاظم میر غم )فرزند او( 
و یا میر ماتم )برادرش( می باشــد. به 
طور کلّی، ذوق و قریحه  این سه تن، 
بســیار بوده اســت ولی اشعار ایشان 
از قوّت و اســتحکام برخوردار نیست. 
امیر کبیر نیز به تعزیه توجه بســیار 
داشت و شاعرانی همچون میرزا نصرالله 
اصفهانی متخلص به شهاب اصفهانی، 
رضوانی و پســران یغما جندقی را به 
سرودن و گرد آوری اشعار تعزیه دعوت 
کرد. یغما جندقی یا هما میرزا رحیم 
متخلص به یغما از شعرای غزلسرای 
سده سیزدهم ایران در عهد محمد شاه 
قاجار اســت. گرچه او را به طور حتم 

 »شاهزاده روم« از روز 13 آبان روی پرده سینماها رفت. بین این اثر 
و آن تاریخ، شباهت های زیادی دیده می شود. هم حماسه 13 آبان توسط 
نسل جوان انقلابی به وقوع پیوست هم فیلم شما،13 آبان روز نجات 

است، داستان »شاهزاده روم« هم به منجی بشریت مربوط می شود.
این یک تعبیر جالب و جدید است. همزمانی اکران این اثر با یوم الله 13 آبان 
یک اتفاق فرخنده بود.این مناسبت برای اکران فیلم به ما انگیزه داد. به ویژه اینکه 
13 آبان روز دانش آموز هم هست و فیلم ما هم برای مخاطب کودک و نوجوان 
است. خوشحالیم از اینکه برای نسل کودک و نوجوان قدم کوچکی برداشتیم. 
»شاهزاده روم« نسبت به فیلم های انیمیشن سینمایی قبلی تولید 
داخل کشــور درخشش غیرقابل قیاســی یافته است. این اثر هم با 
تحسین و جوایز داوران جشنواره فیلم فجر مواجه شد و هم این روزها 
با استقبال خوبی از سوی مردم همراه شده است. چه ویژگی هایی منجر 

به این تفاوت شد؟
ما سعی کردیم در این پروژه، بخشی از توان و پتانسیل انیمیشن کشور را 
به نمایش در بیاوریم. البته این همه توان ما نیست. به هر حال، کار در بخش 
خصوصی انجام شد و محدودیت بودجه و زمان برای ما مشکلاتی را ایجاد کرد. 
اما با وجود این محدودیت ها گروه سازنده »شاهزاده روم« یک حداقل استاندارد 
و کیفیت را برای این پروژه در نظر گرفت. فیلم های انیمیشن قبلی، فاصله زیادی 
با انیمیشن روز جهان داشتند. ما سعی کردیم در این پروژه طوری عمل کنیم 
کــه حداقل هر کس کار را می بیند بگوید که ما هم می توانیم این گونه آثار را 

تولید کنیم. هر چند قبول دارم که نقائصی هم در کار وجود دارد. 
چه قابلیت های فنی و تکنیکی برای اولین بار در ایران در »شاهزاده 

روم« به کار رفته است؟
همان طور که گفتم، ما ســعی کردیم حداقل استانداردها را در تولید این 
انیمیشن رعایت کنیم. یعنی همان مراحلی که در دنیا برای تولید انیمیشن انجام 
می شود را طی کردیم. از ایده پردازی و استوری برد گرفته تا طراحی کاراکتر 
و ساخت موسیقی و... همه این مراحل را مطابق استانداردهای روز جهان اجرا 
کردیم. هدف ما هم این بود که همه این مراحل را جدی و درست انجام بدهیم، 
اما در محدوده زمانی بســیار کم. گروه سازنده کار برای خود این خط قرمز را 
گذاشــت که مطابق اصول و استانداردها پیش برود. همچنین تجربه سال های 

گذشته و ساخت سریال ها و آثار قبلی هم به کمک ما آمد. 
همیشه در فضای فرهنگی کشور ما القا می شود که با تفکر و روحیه 
انقلابی و حزب اللهی نمی توان در عرصه هنرهای مدرن و جدید مثل 
ســینما و انیمیشن و ... موفق بود. اما گروه شما که متشکل از جوانان 

انقلابی است، امروز طلایه دار انیمیشن در ایران شده است.
البتــه من دایره بچه های انقلاب را وســیع تر می دانم. به نظر من هر کس 
در کشور کار می کند و در حوزه های مختلف در حال خدمت به جامعه است، 
انقلابی محســوب می شــود. اما این معضل وجود دارد؛ نه فقط حزب اللهی ها 
بلکه به طور کلی بچه های ایرانی در این عرصه دســت کم گرفته می شــوند و 
متأسفانه در عرصه هنر به آنها اعتماد نمی شود. این نگاه در عرصه های علمی 
کمتر است؛ در آن بخش به بچه ها اعتماد شد و نتیجه این اعتماد را هم دیدیم 
که به رشد چشم گیر علمی کشور منجر شد. اما در فرهنگ، این اعتماد بسیار 
کمتر بوده است. شاید یکی از دلایل این بوده که ما مسحور آثار غربی هستیم 
و فکر می کنیم که خودمان هیچ گاه نمی توانیم کار خوبی تولید کنیم. اما این 
اشــتباه بزرگی است. همان طور که در عرصه علمی توانستیم به موفقیت های 
بزرگی برسیم، در عرصه فرهنگ هم می توانیم. منتها باید به جوان ها اعتماد و 
از آنها حمایت شود؛ به ویژه از سوی مسئولان و بعد از طرف خود سینماگران 
و خانواده هــا، این اعتماد و حمایت باید اتفاق بیفتد. بســیاری از خانواده های 
ایرانی رغبتی ندارند برای اینکه فرزندانشان به سمت سینما بروند. چون به این 
عرصــه اعتماد ندارند. به هر حال، برای همــه پدر و مادرها، فارغ از اینکه چه 
گرایش فکری و سیاسی دارند، آینده فرزندانشان مهم است. خانواده های ایرانی، 
امروز نســبت به سینما جبهه دارند و فکر می کنند که فضای سینمای کشور 
سالم نیست. به نظر من اشتباه می کنند. حداقل می توانم بگویم که در عرصه 
انیمیشن، فضا بسیار سالم است و هم افرادی که در این عرصه کار می کنند و 
هم پشت صحنه فعالیت آنها واقعا سالم است. خانواده ها نباید موفقیت را فقط 
در پزشــکی و مهندسی ببینند. اگر فرزندانشان علاقه و استعداد دارند، حتما 

می توانند در عرصه هنر هم به موفقیت برسند. 
یعنی مسئولان دولتی از شما حمایت نکردند؟

واقعیت این است که مسئولین فرهنگی چه در بخش دولتی و چه نهادهای 
غیردولتی که متصل به بودجه هستند، هیچ کدام از این پروژه حمایت نکردند. 
بخشــی از بودجه فیلم توسط افراد حقیقی که به موضوع پروژه ارادت داشتند 
تامین شــد البته بعد از نتیجه دادن پروژه، برخــی از نهاد ها درحال حمایت 

هستند که یکی از آنها هم صداوسیماست. 
انیمیشن، یکی از مهم ترین ابزارهای دولت های غربی برای تبلیغ 
سبک زندگی و ایدئولوژی مدنظر خودشان است. با توجه به این واقعیت، 

»نهنگ عنبر« از آن دســته 
فیلم هایی است که تنها با تحمیق 
مخاطــب در پی فروش و ســود 

گیشه است و بس!
این فیلم به کارگردانی سامان 
مقدم، نمــاد و نمود یک کمدی 
لوده و نازل اســت بــدون هیچ 
مفهوم و معنــای و حتی پیامی. 
شــاید مخاطب پس از دو ساعت 
تماشای فیلم تنها به این نتیجه 
برسد که اگر فردی به فرد دیگری 
علاقه مند شد، باید خودشیفتگی 
خود را کنار بگذارد و علاقه اش را 

ابراز نماید! 
»نهنــگ عنبر« با داســتانی 
سرهم بندی شده و بدون هیچ گونه 
منطق و باورپذیری ممکن شکل 
گرفته است. اگر کمی دقیق شویم 
در فیلم پاره روایت هایی را می یابیم 
که در ساده انگارانه ترین نسبت با 
جامعه کامــلا غیرقابل باورند. به 
عنوان مثال در قامت یک محافظ 
مســلح درآمدن شخصیت اصلی 
فیلم »ارژنگ« و یا مبدل شــدن 
او از یــک جــوان مفلس به یک 
ســرمایه دار با نفــوذ، فرار کردن 
او از جبهــه و جان ســالم به در 
بردن و همچنیــن دیدار مجدد 
معشــوقه گریزانش. اگــر به این 
روایت های فیلم نگاه بیندازیم به 

آیا سینمای ایران مرده است؟!
پژمان کریمی

در روزهای سرد بهمن ســال قبل و در خیل فیلم های ناامیدکننده و کسالت آور سی وسومین جشنواره فیلم فجر، انیمیشن 
»شاهزاده روم« همه را غافلگیر کرد. با وجودی که طبق مقررات، آثار انیمیشن امکان حضور در بخش اصلی جشنواره فجر را ندارند، 
اما کیفیت »شاهزاده روم« در سطحی بالاتر از انیمیشن های ایرانی بود و این موضوع، برگزارکننده های جشنواره فجر را مجاب کرد 
که این اثر را در بخش خارج از مسابقه بپذیرند و دو جایزه به آن اهدا کنند. »هادی محمدیان« کارگردان »شاهزاده روم« 33 سال 
ســن دارد. او پیش از این سریال های انیمیشن »دره زنجفیل« و »بینا و دینا« و انیمیشن های کوتاه »مردی که خودش را کشت« و 
»پرواز تا بی نهایت« را ساخته بود. نام او پیش از این به عنوان یکی از برندگان جشنواره فیلم عمار شنیده شده بود. اما کار جدید 
او یعنی »شاهزاده روم« حرکت بزرگی در پیشرفت هنر انیمیشن در ایران است. این اثر حاصل همکاری گروهی از جوانان انقلابی 
در قالب موسســه ای غیردولتی به نام »هنر پویا« است. جوان هایی که امروز، طلایه دار پیشرفت هنر انیمیشن در ایران شده اند. 
»شاهزاده روم« یادآور این سخن شهید آوینی در مقاله »فرزندان انقلاب در برابر عرصه های تجربه نشده سینما« است که »اجازه 
دهید که امید ما براي آینده ســینماي ایران جز به هنرمندان مومن خط شکن نباشد. امام بت شکن بود و بسیجي ها به تبعیت از 

ایشان، خط شکن؛ و سینماي متعهد ما نیز باید خاکریزهاي تثبیت شده سینماي غرب را بشکند و راهي تازه باز کند.«

فرزندان انقلاب، طلایه دار 
عرصه های تجربه نشده سینما

گفت وگو با هادی محمدیان، کارگردان انیمیشن »شاهزاده روم«

آرش فهیم

و بعد به مخاطب پیام برسانیم. در کشور ما برعکس است؛ می خواهیم یک شعار 
بدهیم و یک بیانیه صادر کنیم و از ابزار هنر استفاده می کنیم! در حالی که باید 
کاملا برعکس باشد. یعنی ما ابتدا باید بعُد سرگرمی و جذابیت را برای مخاطب 
در نظــر بگیریم. اگر این اتفاق بیفتد، هم در ادبیات کهن، هم معارف دینی و 
هم تاریخ متأخر خودمان قصه های بسیار جذابی وجود دارد که می تواند یکی 

از مزیت های ما نسبت به آثار خارجی محسوب شود.
یکی از مولفه های سرگرم سازی برای کودکان و نوجوانان، استفاده 
از عنصر فانتزی و تخیل است. این درحالی است که دستمایه »شاهزاده 
روم« یک داستان واقعی تاریخی است. شما چه کردید که در عین ایجاد 

فانتزی، دچار تحریف و جعل در روایت تاریخی نشدید؟
درســت اســت، کار ما یک قصه واقعی دارد که خیلی هم حساس است. 
سعی کردیم شخصیت های فرعی ایجاد کنیم که مشکلی پیدا نشود و بار طنز 
و فانتزی را روی این کاراکترها سوار کنیم. ولی اینکه چقدر موفق شدیم، موضوع 
دیگری است. این یک آزمون بزرگ بود که یک کار دینی و مذهبی، بعُد سرگرم 

کنندگی هم داشته باشد. 
اکران »شاهزاده روم« در لبنان به چه نتیجه ای رسید؟

اســتقبال خیلی خوبی از فیلم انجام شد.حتی وزیر فرهنگ لبنان هم در 
افتتاحیه اکران فیلم شــرکت کرد. آن طور که اعلام کرده اند، »شاهزاده روم« 
هفتمین فیلم پرفروش سال در لبنان بوده است. آن هم در شرایطی که تعداد 

سینماهایی که به این فیلم اختصاص داده بودند، بسیار محدود بود.
گویا حزب الله لبنان هم در تولید این اثر نقش داشــت؟ همکاری 

آنها چطور بود؟
چند سال قبل یک انیمیشن کوتاه به نام »میلاد موعود« ساخته بودم که 
دوستان حزب الله لبنان آن را دیدند و پیشنهاد دادند که اثری ساخته شود که 
با هموطنان مسیحی آنها در لبنان دیالوگ بیشتری برقرار شود. به خاطر همین 

هم نسخه عربی این انیمیشن را پیش خرید کردند.
شما تحصیل کرده رشته هنر هستید. فضای دانشگاه های هنر را 

چطور ارزیابی می کنید؟
متأسفانه این فضا به درد تولید نمی خورد. هرکس بعد از پایان تحصیلات 
هنری وارد کار تولید می شود، با انگیزه شخصی و فعالیت و تلاش انفرادی کار 
می کند، نه تحصیلات دانشــگاهی. یعنی خود افراد باید کار کنند و تحصیلات 
دانشگاهی هنر، در تولید، خیلی کمک نمی کند. چون در دانشگاه های هنری، 

بیشتر مباحث نظری آموزش داده می شود. 
شما هم به عنوان هنرمند شرکت کننده و هم داور در جشنواره عمار 

حضور داشتید. نظرتان درباره این جشنواره چیست؟
به نظرم جشنواره عمار یکی از اتفاقات مثبت فرهنگی سال های اخیر بوده 
است. هرچند بچه هایی که در این جشنواره شرکت می کنند عمدتا نمی توانند 
کار کیفی تولید کنند. چون بودجه ندارند و اکثرا هم دانش آموز هستند. این 
جشنواره برای هنرجوها انگیزه و جسارت تولید فیلم را ایجاد کرده است. این 

بزرگ ترین دستاورد جشنواره عمار بوده است. 
احتمالا یک سری از مخاطب های این مصاحبه، نوجوانانی هستند 
که علاقه مندند به جایگاه شما برسند، اما در خانواده ای مستضعف و 
به دور از امکانات زندگی می کنند. پیشنهاد شما برای اینکه به جایگاه 

شما برسند چیست؟
البته من که به جایی نرسیده ام. اما مهم تر از بچه ها، خانواده ها و فضاهای 
آموزشی آموزش و پرورش است. در دوره راهنمایی و حتی دبستان زمان مناسبی 
است که مشاوره های مفیدی به بچه ها داده شود که بتوانند راه خود را به درستی 
انتخاب کنند و کار را از همان ابتدا شروع کنند. چون بعد از دانشگاه، دیر است.
 روی صحبتم با خانواده هاست که بچه ها را درست هدایت کنند. بچه هایی 
که انگیزه فیلم سازی دارند هم با پشتکار و با توکل به خدا باید خیلی زحمت 

بکشند.
 یعنی اولا اینکه باید مطالعات خودشــان را در این زمینه زیاد کنند. ثانیا، 
جسارت داشته باشند و فیلم بسازند. مهم نیست که چند سالشان هست. نباید 
منتظر بمانند تا تشکیلات یا امکانات خاصی برای آنها فراهم شود. با یک دوربین 
معمولی و حتی با دوربین موبایل هم می توان فیلم ساخت. باید کارهای مختلف 

بسازند و تجربه کنند تا یاد بگیرند.
پروژه بعدی شما چیست؟

برای پروژه بعدی هم فکرهایی کرده ایم اما هنوز به صورت رسمی نمی شود 
اعلام کرد.

»شاهزاده روم« خیلی سطح توقعات را از شما بالا برده است. فکر 
می کنید بتوانید در کار بعدی، رو به جلو حرکت کنید؟

بله همین طور است. اما تلاش می کنیم تا کار بعدی هم بهتر شود.
و سخن پایانی؟

ان شــاء الله همه به زنده شدن سینمای کودک و انیمیشن در ایران کمک 
کنند. این حق کودکان ایرانی است که سینما داشته باشند.

استفاده خانواده های ایرانی از انیمیشن های غربی برای سرگرم کردن 
فرزندانشان تأثیر منفی ندارد؟ 

مسلم است که ما با دنیای غرب، تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک داریم. 
همــان طور که ما در آثار خودمان ایدئولوژیک هســتیم، آنها هم در فضای 
ایدئولوژیک خودشــان حرکت می کنند؛ انتظاری جز این نیســت. مشخص 
است که گرایش ایدئولوژیک آنها باب میل ما نیست. هر چند نمی توان به طور 
مطلق گفت که همه مولفه های انیمیشــن های غربی غیرانســانی است. آنها 

هم آثاری با درونمایه انسانی دارند، 
منتها این درونمایه در فضای فکری و 
ایدئولوژیک خودشان شکل می گیرد. 
اگر مســائل ایدئولوژیــک را کنار 
بگذاریم، می تــوان از زاویه دیگری 
بــه این موضوع توجه کــرد. اینکه 
ما از فیلم هایی که در کشــورهای 
غربی ســاخته می شود، لذت کافی 
نمی بریم. چــون دنیایی که در آثار 
خود می ســازند و حتــی قصه به 
معنــای درام و چیزی که مخاطب 
را به وسیله آن ســرگرم می کنند، 
بر مبنای روابط انسانی و اجتماعی 
خودشــان خلق می شود. به همین 
دلیل هم ما با فیلم های خودمان بیشتر ارتباط برقرار می کنیم و آثار داخلی 

تأثیرش هم بیشتر است. 
نسبت انقلاب اسلامی با انیمیشــن چیست؟ چطور می توانیم با 

انیمیشن، کار انقلابی کنیم؟
مسلما انیمیشن، رسانه ای بســیار قدرتمند برای تأثیرگذاری فرهنگی بر 
مخاطب کودک و نوجوان است. ما زبانی قوی تر از این زبان نداریم. هیچ عرصه ای 
به این قوت نیست. اما باید بپذیریم که ابتدا مولفه های سرگرم سازی رعایت شود 

پژوهشی درباره هنر تعزیه- قسمت دوم

سعید محمدی

درام ایرانی اسلامی

نمی توان از شاعران تعزیه سرا قلمداد 
کرد اما بــر تعزیه زمینه خور و جندق 
تاثیر انکار ناپذیر داشــته است. میرزا 
ابراهیم دســتان، میرزا احمد صفایی و 
میرزا اســماعیل هنر، فرزندان یغمای 
جندقی هســتند کــه در برخی منابع 
از آنان به عنوان سرایندگان تعزیه نام 
برده شده است. رضوانی دیگر شاعری 
است که نام وی در پایان برخی اشعار 
تعزیه به عنوان تخلّص آمده است. وی 
از اهالی مازندران یا اصفهان بوده است.

در کتابِ شناسایی موسیقی ایران نیز 
مطالب جالبی راجع به  شهاب اصفهانی 
ذکر شده. در این باب می خوانیم:» در 
زمان ناصرالدین شــاه، شاعری به نام 
نصرالله خان اصفهانــی] ملقب به تاج 
الشعرا[ که تخلص او شهاب بود، زندگی 
می کرد. وی به دستور شاه همه اشعار 
مربوط به تعزیه ها را از هر لحاظ مورد 
رسیدگی قرار می داد و حتی متناسب 
بودن آن ها برای آواز یا گوشه ای را که 
می بایستی خوانده شود تایید می کرد، 
و در صورت لزوم آن را تکمیل می نمود، 
و نیز خود تاج الشعرا)شهاب( که فاضل 
و شــاعر خوبی بود، نمایش نامه های 

دیگری ساخت.«
صرف نظــر از کتاب های تاریخ و 

مقتل )کتابهایی در شــرح   شهادت 
امام حســین علیه الســلام و اصحاب 
آن حضرت(، منظومه های حماسی - 
مذهبی درباره شهادت امام حسین)ع( 
و مصائب اهل بیت علیهم الســلام، از 
مهــم ترین منابع تعزیه نامه هاســت. 
برخی ازمنظومه های مهم حماســی 
خاوران نامه  اینهاســت:  مذهبــی   -
از ابن حسام قهســتانی خوســفی که 
ســرودن آن در ۸30 خاتمــه یافته 
اســت، حمله حیدری ســروده میرزا 
محمد رفیع خان باذل مشهدی )متوفی 
11۲۴(، و سروده  های مذهبی محتشم 
کاشانی، وصال شیرازی و شمس الدین 
محمــد کاتبی.ظاهراً مهمترین منبع 
تعزیه نامه ها کتاب منثور روضه̀ الشهدا 
نوشته کمال واعظ کاشفی سبزواری 
)متوفی 910( است؛  زیرا مطالب برخی 
از تعزیه نامه ها شباهت های فراوانی با 
مطالب این کتاب دارد. در این میان و 
از حدود ۴0 سال پیش، استاد غلامعلی 
نادعلی زاده فرزند مرحوم ملّا رمضان 
نادعلی زاده، به تصحیح و اصلاح نسَُخ 
تعزیه از حیث ادبی و روایی پرداخت و 
ضمن حذف برخی صحنه های موهن و 
ابیات سُست و ضعیف، ابیاتی جدید و 
گوشه هایی تاریخی بر آن ها افزود. قوّت 

ادبی، مطالعات فراوان تاریخی و دینی، 
شــناخت نغمات و آواهای موسیقی، 
آگاهی به فنون نمایشنامه نویســی و 
تربیت شدن در خاندان  تعزیه سرایی، 
تعزیــه و تلمّــذ در محضــر بزرگان 
تعزیه و ... ســبب شــده اســت که 
نسخه های اصلاح شده به دست ایشان، 
از برجســتگی های خاصّی برخوردار 
شوند. در این نسخه های اصلاح شده، 
اثــری از ابیــات سُســت و مبتلا به 
اختلالات فنّی )در وزن و قافیه( یافت 
نمی شود و یا تعداد آن ها در حدّ اقلّ 
ممکن است. اجرای نسَُخ یادشده در 
سال های اخیر، تحسین اهالیِ فرهنگ، 
ادب و هنر را برانگیخته و اندیشمندان، 
علمــا و صاحب نظــران فراوانی را به 
تماشــای هنر تعزیه مشــتاق کرده 
است.ظاهراً مسائلی چون شبیه سازی، 
اجرای موسیقی و احتمال وقوع برخی 
محرمات دیگر در تعزیه، مخالفت فقها 
و روحانیان و متشرعان را با برگزاری 
آن برانگیخت در دوره قاجار )1۲10 
- 13۴۴( میرزا ابوالقاسم قمی )متوفی 
1۲31(، از مجتهدان طراز اول، صریحا 
برگزاری تعزیه را جایز شــمرد. البته 
یکی از دلایل مهم به میان آمدن این 
محظورات شرعی، مخالفت دین مبین 

اسلام با تصویر و مجسم کردن افراد 
مقدس بود و نه اینکه اسلام به طور 
کلــی با مقوله هنر در دین مخالفت 
دارد. البتــه باید اذعان داشــت که 
علمای مذهب تشیع با راهنمایی ها 
و هدایت های علمی و شرعی خود، 
چگونگــی و نوع ایــن محظورات را 
روشن کرده، راه را برای حفظ درام 
ایرانی اســلامی و ادامــۀ آن هموار 
کردند. به همین دلیل تنها تشیع در 
»درام سازی«  بذر  می توانست  ایران 
را در ذهن و وجدان معتقدان به امام 
و ولایت بپروراند؛ و در واقع تشــیع 
زمین بــاروری بود که تخم درام در 
آن روییده و بالیده و به ثمر نشست، 
و این میوه همان تعزیه است.  برای 
مثــال یکی از راه  هایــی که مبلغان 
مذهبی بــرای نجات ایــن نمایش 
منقح و مقــدس از تحریم و تکفیر 
قشــریون  انجام دادنــد، نام گذاری 
کلمۀ )تعزیه=تعزیت( به جای )شبیه= 
تشبیه( بود. وجالب آنکه پس از آن 
هر کس بنای مخالفت با تعزیه داشت 
آن را با نام »شبیه« می خواند.با این 
همه، علما غالبــا در مجالس تعزیه 
شرکت نمی کردند و بیشتر به سبب 
تحریف بسیاری از وقایع تاریخی در 
تعزیه، به انتقــاد از آن ادامه دادند، 
اما توجه ســلاطین قاجار و مردم به 
نمایش تعزیه موجب رونق مجالس 
تعزیه در این دوره شــد و رفته رفته 
تعزیــه، هم از نظر محتوا هم از نظر 
نحوه اجرا، غنی تر و جذابتر و زیباتر 
شد و در نتیجه تکامل تدریجی، به 
صورت نمایشی آیینی و ملی درآمد.
به راستی تعزیه هنری است که 
اگــر بخواهیم ابعــاد گونه گون آن را 
بررســی کنیم باید برای آن کتاب ها 
بنویســیم. اما آنچه کــه خواندید و 
خواهید خواند گوشــه ای کوچک از 
تابلوی هزار رنگِ تعزیۀ ایرانی است. 
در ادامــه به ابعاد دیگــری از تعزیه 

خواهیم پرداخت.

نگاهی به فیلم 
»نهنگ عنبر« 

تحمیق 
مخاطب

حسین کارگر

اوج سطحی نگری و سهل انگاری 
فیلمنامه پــی می بریم. اما آنچه 
ســبب می شود تا مخاطب بتواند 
تا پایان فیلم را دنبال کند، همین 
ماهیــت به شــدت تحمیق آمیز 
و تخدیر گرایانــه حاکــم بــر اثر 
اســت. یعنی فیلم با تزریق نوعی 
سرخوشــی و غفلت به مخاطب، 
دست دل و ذهن او را می گیرد و 
با خود به دنیای به ظاهر فانتزی 

خودش می برد. 
آنچه به عنوان طنز و کمدی 
در ایــن فیلم جاری اســت، یک 
خروار شوخی های مبتذل و جلف 
است که بیشتر در تئاتر روحوضی 
یا پیامک های فضای مجازی رایج 
اســت، نه در فضــای فرهنگی و 
هنری. گویا مدیران سینمایی نیز 
در این دوران بحران مخاطب، تنها 
راه چاره کشاندن برخی از مردم به 
سینما را بهره گیری از همین نوع 

شوخی هامی دانند. 
همــه چیز در ایــن فیلم، به 
ناشیانه ترین شکل ممکن برگزار 
شده اســت. به عنوان مثال، در 
سکانس مربوط به دهه 60 هیچ 

تلاشــی برای بازســازی فضای 
خیابان ها و مکان هــا با آن دوره 
نشده است و هر فردی با حداقل 
هــوش و حــواس هم بــا دیدن 
این ســکانس به جعلی بودن این 

بازسازی پی می برد.
روایت فیلم، مغشوش است و 
گویی کارگردان، بدون فیلمنامه 
خاصی به سمت ساخت این فیلم 
رو آورده. در مواجهــه با »نهنگ 
عنبر« بیش از آنکه با یک فیلم به 
معنای واقعی روبه رو باشیم، چند 
کلیپ را می بینیم که در پی هم 
چسبانده شده و ظاهری شبیه به 

یک اثر سینمایی را یافته اند.
فیلم هایی  خطر  تردید  بدون 
چون »نهنگ عنبر« از آثار سیاه نما 
و تلخی که این روزها بر سر آنها 
جنجال به پا می شــود بیشــتر 
است. چون فیلم های سیاه نما، با 
حداقل مخاطب و کمترین میزان 
تأثیرگذاری به نمایش در می آیند. 
اما فیلم هایی چون »نهنگ عنبر« 
انبوه  مخاطب  افیــون،  همچون 
خود را به ورطه غفلت، فراموشی 

و حماقت می کشانند! 
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